
 (35 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 .آن را بدانیم« قدر » باید  است«  خودسازی مدرسة »،« شب» 

 

یم که خداوند حکاست  « أسرارآمیزی »و «  حضور نامحسوس »و «  ناپیدائی» زمانِ «  شب» 

 دهد:قرار می«  انسانیافتنِ آرامش » برای  ـ است«  ظهورو  پیدائی» که زمانِ ـ «  روز» بعد از 

 (61/غافر()67/يونس)(86... )نمل/ فیهِ لِیَسْكُنُوا اللَّیْلَ جَعلَْنَا أنََّا (96)أنعام/ سَكَناً اللَّیْلَ جعََلَ وَ

را «  آنها» ما  در نتیجه ،« پوشاندمی» ای از تاريکی در شب با پردهرا «  جهانیانو  جهان» خداوند 

چون  نیست، بلکه«  ریاکاری» امکان نه تنها «  شب» در  لذا « بینندنمی » آنها نیز ما را « بینیمنمی» 

 است.«  خلصانهمُخودسازی » زمان برای  بهترینشود، پس نمی«  منحرف» چیزی  ما به«  هتوجّ» 

 کند:ياد می« قسم » است که خداوند به آن «  یمهمآیت » قدر  آن«  پوشانندگی شب» 

 (17)انشقاق/ وَسَقَ ما وَ اللَّیْلِ وَ (4)شمس/ هایَغْشا إِذا اللَّیْلِ وَ (1)لیل/ یَغْشى إِذا اللَّیْلِ وَ

از با آنها تا  قرار داده « لباس» برای بشر را «  تقوا» و «  شوهر و زن»  و«  شب»  خداوند حکیمو 

 : دناشب انسان«  تشخّص» و «  زینت» پنهان بماند و از سوی ديگر عاملِ  انسان«  عیوبِ» يکسو 

 (26أعراف/) التَّقْوى لِباسُ وَ (187بقره/) لَهُنَّ لِباسٌ أَنتُْمْ وَ لَكُمْ لِباسٌ هُنَّ (10)نبأ/ لِباساً اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَ

 کنند: نمی«  فعّال» خود را «  تعقّل »کند که چرا در شب می«  بازخواست» را «  مؤمنین» داوند خ

 (138)صافات/ ؟تَعقِْلُونَ لافَ أَ بِاللَّیلِْ وَ
 د: یکن«  خودسازی» ،« امور» با اين «  شب »که در اينست  « مؤمنین» خداوند به «  فرمان »و 

  (26/إنسان) لَهُ فَاسْجُدْ اللَّیْلِ مِنَ وَـ 2    (2/مزمل) قَلیلاً إِلاَّ اللَّیْلَ قُمِـ 1

 (130)طه/ فَسَبِّحْ اللَّیْلِ آناءِ مِنْ وَ( 40/ق()49)طور/ هُفَسَبِّحْ اللَّیْلِ مِنَ وَـ 3

 (79/إسراء) مَحْمُوداً مَقاماً رَبُّكَ یبَْعَثَكَ أَنْ عَسى لَكَ نافِلَةً بِهِ فَتَهَجَّدْ اللَّیْلِ مِنَ وَـ 4

 :« کنندانفاق می نیزها شب» و  « خوابندها کم میشب » از منظر قرآن«  خوبان» لذا 

 (274)بقره/ النَّهارِ وَ بِاللَّیْلِ أَموْالهَُمْ ینُْفِقوُنَ الَّذینَ (17/ذاريات) یهَْجعَُونَ ما یْلِاللَّ مِنَ قلَیلاً کانوُا

 است: صلی الله علیه و آله«  رسول أکرمحضرتِ  « معراجِ» و زمان «  آلاء الهی »قطعاٌ از «  شب» 

 (1إسراء/) ... الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى لْحَرامِا الْمَسْجِدِ مِنَ لَیْلاً بِعَبْدهِِ أَسرْى الَّذی سُبْحانَ

 باشد.«  بهتر» برايمان «  هزار ماه» ما و از «  القدرِلیله » تواند را بدانیم می«  بش قدرِ» پس اگر 


